
مسئله 
امر به معروف و نهی از منکر

مثل مسئله نماز است؛ 
یادگرفتنی است. 
باید بروید یاد بگیرید. 
مسئله دارد که کجا و چگونه باید 
امر به معروف و نهی از منکر کرد.
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مســئله امــر بــه معــروف و نهــی از منکر، مثل مســئله نماز اســت؛ 
یادگرفتنــی اســت. بایــد بروید یــاد بگیریــد. مســئله دارد که کجا 

و چگونــه بایــد امــر به معــروف و نهــی از منکــر کرد.

مســــــــائل مربــــــوط بــــــــه 
ــونه  ــا و چگــــ ــه کجــــ اینکــ
وف یا  بـه‌معــــر بایـــــد امـــر
ا بخوانید نهی‌ازمنکر کـرد ر

1371.4.22
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یاد بگیرید کـــه چه کارهایی 
منکر اســـت و چـــه کارهـایی 
ــناس  ــروف؛ معروف‌شـــ مع
و منــــکرشــــــناس باشـــــید

1377.2.22

منکــر را بایــد بشناســید. چیزهایــی ممکن اســت بــه نظر بعضی 
منکــر بیایــد؛ در حالــی کــه منکــر نباشــد. بایــد معــروف و منکــر را 

 بایــد بدانیــد ایــن منکر اســت.
ً
بشناســید. واقعــا
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معروف​شناس 
و منــکرشــناس

باشــــــيد



1371.5.7

ــام  ــه اهتم ــه؛ هم ــای جامع ــه کاره ــند ب ــته باش ــه کار داش هم
گاه باشــند؛ همــه معــروف شــناس و  داشــته باشــند؛ همــه آ
منکرشــناس باشــند. ایــن، بــه معنــای یــک نظــارت عمومــی 
اســت؛ یــک حضــور عمومــی اســت؛ یــک همــکاری عمومــی 

اســت؛ یــک معرفــت بــالا در همــه اســت.
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همه
گاه باشند آ



ــف می‌کنند کــه آحادش بایــد دیگران 
ّ

وقتــی یــک جامعــه را موظ
را بــه معــروف امــر و از منکــر نهــی کننــد، ایــن بــه چــه معناســت؟ 
چــه وقــت ممکــن اســت آحــاد یــک ملــت آمــر بــه معــروف و ناهی 
از منکــر باشــند؟ وقتــی کــه همــه، بــه معنــای واقعــی در متــن 
مســائل کشــور حضــور داشــته باشــند؛ همــه کار داشــته باشــند 
گاه  بــه کارهــای جامعــه؛ همــه اهتمــام داشــته باشــند؛ همــه آ

باشــند؛ همــه معــروف شــناس و منکــر شــناس باشــند.

در متـــــن مســــائل کشــور 
ــه  ــات جامع ــید و اتفاق باش
گـــاه  برایتــان مهــم باشــد؛ آ
باشــــید کــــه مهــم‌تریـــن 
ــا ــرات و معــروف‌هــ  مـنـکــ

 را تشخیص دهیـد.
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اتفاقات جامعه 
برایتان مهم 

باشد



احتمــال تاثیر  امــر به معروف 
ــا  ــه جــ ــر همــ ــی از منکــ و نه
ــال  ــه دنبـ ــت؛ بـ ــی اسـ قطع
رسی احتمال تاثیر نباشید بر

بعضــی گفته‌انــد کــه بایــد احتمــال تأثیــر وجــود داشــته باشــد. 
مــن می‌گویــم احتمــال تأثیــر همــه جــا قطعــی اســت. شــما 
نمی‌شــود.  بگوییــد،  اگــر  کــه  می‌کنیــد  خیــال  نمی‌گوییــد، 

ــد. ــم بگویی ــا ه ــد؛ باره ــد، بگویی ــان کنی 1377.2.22امتح
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بـه دنبـال 
بررسی احتمال 

تاثیر نباشید



اگــر شــما بخواهیــد برخــورد کنیــد، بــا »زبــان« اســت. شــما بــه غیر 
 به‌هیچ‌وجــه 

ً
از زبــان، هیــچ تکلیــف دیگــری نداریــد. شــما شــرعا

ــف بــه برخــورد فیزیکــی بــا منکــر نیســتید؛ شــما فقــط 
ّ

موظ
ــف بــه گفتــن هســتید.

ّ
1377.2.22موظ

ــه  ــو ب ــی را، ول ــر زبان ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــن ام ــن همی م
ــی،  ــونت و دعوای ــچ خش ــدون هی ــت و آرام و ب ــی راح ــکل خیل ش
 
ً
 یکــی از معجــزات اســام می‌دانــم. نهــی از منکــر واقعــا

ً
واقعــا

ــی. ــم زبان ــط ه ــد. فق ــزه می‌کن 1377.12.4معج
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شما به غیر 
از زبان، هیچ 

تکلیف دیگری 
ندارید



دایــره معروف‌هــا و منکرها 
ــل  ــی، مث ــد کار جزئـ ــه چنـ را ب
بدحجابـــی، محـــدود نکنید؛ 
ــید ــته باش ــع داش ــگاه جام ن

1371.7.29

ــه  ــط ب ــی فق ــه بعض ــت ک ــاب نیس ــط بدحج ــم فق ــاه‌کار ه گن
مســئله بدحجابــی چســبیده‌اند. ایــن، یکــی از گناهــان اســت و 

ــت. ــر اس ــان کوچکت ــی از گناه از خیل
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نگاه جامع 
داشته باشید



Tehran
تهـــــران

 اگــر مــا امربه‌معــروف را در یــک دایــره محــدود، آن هــم 
ّ

وال
بــه وســیله افــراد معلومــی، زندانــی کنیــم، دشــمن هــم در 
ــران  ــه در ای ــردن ک ــی ک ــد سمپاش ــا می‌کن ــودش بن ــات خ تبلیغ
بناســت از ایــن بــه بعــد، نســبت بــه زن‌هــای بدحجــاب، این‌طــور 
عمــل شــود! ایــن واجــبِ بــه ایــن عظمــت را کــه قــوام همــه چیــز 
بــه آن اســت، بیاورنــد در دایــره‌ای محــدود، در خیابان‌هــای 
تهــران، آن هــم نســبت بــه چنــد نفــر زنــی کــه وضــع حجابشــان 

ــت. ــت نیس  درس
ً
ــا 1371.5.7مث
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محدود
نكنيد



بــا اخـــــاق خـــــوب، مــــــدارا، 
محبــت و خیلــی راحــت و آرام 
امــر بــه معــروف یــا نهــی از 
منکر کنیــد؛ ولــی تمنا نکنید

1382.2.22

ــر دهنــد... بــا مــدارا امــر و 
ّ

چــه اشــکال دارد بــا اخــاقِ خــوب تذک
نهــی کنــد. امــر و نهــی، یعنــی دســتور دادن، غیــر از تمنــا کــردن 
اســت؛ امــا همیــن را بــا رفــق، مــدارا و محبّــت، نــه بــا خشــونت، 

انجــام دهــد. بــه نظــرم این‌طــوری بایــد عمــل شــود.

من همین امر به 
معروف و نهی از منکر 
زبانی را ولو به شکل 
خیلی راحت و آرام و 
بدون هیچ خشونت 
 یکی 

ً
و دعوایی، واقعا

از معجزات اسلام 
می‌دانم.

1377.12.4
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ــما  ــت. ش ــر اس ــن منک ــرادر! ای ــم! ب ــا! خان ــد: آق ــه بگویی ــک کلم ی
بگوییــد، نفــر دوم بگویــد، نفــر ســوم بگویــد، نفــر دهــم 
بگویــد، نفــر پنجاهــم بگویــد؛ کــی می‌توانــد منکــر را ادامــه 

دهــد؟

شــما یــک کلمــه بگوییــد: 
ــرادر!  آقــــــا! خانــــــم! بـــــــ
ــن  ــت؛ ایــ ــکر اســ ــن منــ ایــ
ــد  ــن بـ ــت. ایـ ــروف اســ معــ
ــت ــوب اســ ــن خـ ــت، ایـ اســ

1377.2.22

اگر خلافی را دیدند، به 
خلافکار بگویند: این، از 
نظر اسلام خلاف است؛ 

چرا انجام می‌دهی؟ 
گفتن همین یک کلمه 

مؤثر است.
1368.10.19
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آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 

منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. 

آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 

منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. 

آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. آقــا! خانم! بــرادر! 
ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 
منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! 
خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکر 
اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! 
بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! این منکر اســت. 
آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن 

منکــر اســت. آقــا! خانــم! بــرادر! ایــن منکــر اســت. 

چرا خلاف انجام 
می‌دهی؟



ــراف،  ــردن، اسـ ــخره کـ مســ
وغ،  غیبـــــــت، تهمـــــت، در
زورگویــی، توهیـــــن، بــردن 
ــف  ــردم، تضعی ــروی مـــ آبــ
نــــظام اســــامی و غیـــــره 
همــه از انــواع منکرهاســت

ــه  ــی توطئ ــد، کس ــی دروغ می‌گوی ــد، کس ــت می‌کن ــی غیب کس
می‌کنــد، کســی مســخره می‌کنــد، کســی کــم‌کاری می‌کنــد، 
کســی ناراضــی تراشــی می‌کنــد، کســی مــال مــردم را مــی‌دزدد، 
کســی آبــروی مــردم را بــر بــاد می‌دهــد. اینهــا همــه منکــر اســت.

1371.7.29
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ــود، دروغ،  ــب می‌شــ ــی را مرتکــ ــد خلافـــ ــه می‌بینیـ ــی ک کسـ
غیبــت، تهمــت، کینه‌ورزی نســبت بــه بــرادر مؤمــن، بی‌اعتنایی 
بــه  بــه مقدســات، اهانــت  بــه محرّمــات دیــن، بی‌اعتنایــی 
پذیرفته‌هــای ایمانــی مــردم، پوشــش نامناســب، حرکــت زشــت 

ــد. ــتر نمی‌خواه ــان بیش ــه آس ــک کلم 1370.8.15و... ی

ــردن،  ــم ک  ظل
ً
ــا ــد، مث ــی می‌کنی ــرات نه ــی را از منک ــی کس وقت

تعــرض کــردن، تجــاوز بــه دیگــران، امــوال عمومــی را حیــف 
غیبــت  مــردم،  نوامیــس  بــه  درازی  دســت  کــردن،  میــل  و 
کــردن، دروغ گفتــن، خبرچینــی و جاسوســی کــردن، توطئــه 
کــردن، علیــه نظــام اســامی کار کــردن، بــا دشــمن اســام 

نکــن. را  کارهــا  ایــن  می‌گوییــد  و...  1379.9.25همکاری‌کــردن 
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 منکراتــی کــه در ســطح جامعــه وجــود دارد و می‌شــود از آنهــا 
نهــی کــرد و بایــد نهــی کــرد، از جملــه اینهاســت: اتــاف منابــع 
عمومــی، اتــاف منابــع حیاتــی، اتــاف بــرق، اتــاف وســایل 
ســوخت، اتــاف مــواد غذایــی، اســراف در آب و اســراف در نــان.
1379.9.25
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وقتــی کــه شــما بــرای کمــک به نظــام اســامی مــردم را بــه نیکی 
امــر می‌کنیــد -احســان بــه فقــرا، صدقــه، راز داری، محبّــت، 
ــد  ــر - و می‌گویی ــم، صب ــع، حل ــک، تواض ــای نی ــکاری، کاره هم

ایــن کارهــا را بکــن، ايــن هــم امــر بــه معــروف اســت.

درس خوانــدن و ورزش کــردن 
ــت و  ــه و محب ــادت و صدق و عب
کارهای نیــک و تواضع و دفاع 
از نظــام جمهـــــــوری اســامی 
همــه از انواع معروف هاســت

1379.9.25

19

ع 
ــو

ض
مو

در 
ب 

ــا
نق

برا
ه

ت ر
نــا

یا
ز ب

ی ا
ه‌ا

ــد
زی

گ
ن 

ش آ
قــ

و ن
ر« 

کــ
من

ی‌از
نه

 و 
ف

رو
عــ

ه‌م
رب

ام
«

ی
عــ

ما
جت

ت ا
ام

ســ
در 

ـــــــه پیـــــــش ب
سوی خوبی‌ها

احسان به فقرا
هم امر به

معروف است



بزرگتریــن نعمــت خــدا، وجــود ایــن نظــام اســت و بزرگتریــن 
معــروف، دفــاع از ایــن نظــام اســت.

ــک،  ــاق نی ــردن، اخ ــادت ک ــدن، عبـ ــوان، درس خوانــ ــرای جــ ب
ــت آداب  ــول و رعای ــح و معق ــی، ورزش صحی ــکاری اجتماع هم
و عــادات پســندیده در زندگــی، همــه جــزو اعمــال خــوب اســت.

1380.6.15

1379.9.25
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بزرگترین نعمت 
خدا دفاع از اين 

نظام است



معروفــی بالاتــر از ایجــاد نظــام اســامی و حفــظ نظــام اســامی 
نداریــم؛ هــر کســی کــه در ایــن راه تــاش کنــد، آمــر بــه معــروف 
ــت ایــران، بزرگ‌تریــن معــروف 

ّ
ت و آبــروی مل

ّ
اســت؛ حفــظ عــز

ــامت  ــگ، س ــای فرهن ــتند: اعت ــا هس ــا اینه ــت. معروف‌ه اس
محیــط اخلاقــی، ســامت محیــط خانوادگی، تکثیــر نســل و 
تربیــت نســل جــوان آمــاده بــرای اعتــای کشــور، رونــق دادن بــه 
اقتصــاد و تولیــد، همگانــی کــردن اخــاق اســامی، گســترش 
ــاوری، اســتقرار عدالــت قضائــی و عدالــت اقتصــادی، 

ّ
علــم و فن

ت ایــران و ورای آن و فراتــر از آن، اقتــدار 
ّ

مجاهــدت برای اقتــدار مل
امّــت اســامی و تــاش و مجاهــدت بــرای وحــدت اســامی؛ 
فنــد در راه ایــن 

ّ
مهم‌تریــن معروف‌هــا اینهــا اســت و همــه موظ

1394.1.1معروف‌هــا تــاش کننــد؛ امــر کننــد.
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اگــر بــه شــما فحــش هــم 
دادنــد بــه خاطــر امــر خــدا 
تحمــل کنیــد؛ برخــورد نکنید

ایــن مطلــب را بگــو و بــرو. می‌گویــد او برمی‌گــردد دو تــا فحــش 
بــه مــن می‌دهــد. خیلــی خــوب؛ حــالا دو تــا فحــش هــم بــه شــما 

1377.12.4بدهــد؛ بــرای خاطــر امــر خــدا تحمّــل کنید.
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 برای
خاطر امر خدا 

تحمّل کنید



ــتگی  ــروف، دل‌بس ــن مع ــه ای ــبت ب ــما نس ــه دل ش ــی ک هنگام
و شــیفتگی داشــته باشــد، ایــن امــر شــما، امــر صادقانــه اســت. 
وقتــی کســی را از منکــرات نهــی می‌کنیــد و می‌گویید ایــن کارها 
ــض  ــا بغ ــن کاره ــه ای ــبت ب ــما نس ــه در دل ش ــی ک ــن؛ وقت را نک
ــت و  ــه اس ــی صادقان ــک نه ــی، ی ــن نه ــد، ای ــته باش ــود داش وج

ــد. ــل می‌کنی ــان عم ــر و نهیت ــن ام ــق همی ــم طب ــما ه ــود ش خ

بایــد واقعا در دلتان نســبت 
بــــه کاری کــــه از آن نهــــی 
ــته  ــض داشــ ــد، بغــ می‌کنی
باشــید و در دلتــان نســبت 
ــر  ــه آن ام ــه ب ــی ک ــه معروف ب
می‌کنیــد، علاقه‌منــد باشــید

1379.9.25
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به هیــچ عنــوان زبــان گزنده 
نداشــته باشــید و ســخنرانی 
ــی  ــرف را طولانـ ــد و حــ نکنیـ

نگوییــد
 لازم نیســت زبــان گزنــده باشــد یــا شــما بــرای رفــع آن منکــر، 

ً
اصــا

ــخنرانی بکنید. س

حــرف بزنیــد، بگوییــد؛ یــک کلمه بیشــتر هــم نمی‌خواهــد؛ لازم 
نیســت یــک ســخنرانی بکنید.

1377.2.22

1370.8.15
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زبان
گزنده نداشته 

باشید



نهــی از منکــر، اراده و تصمیــم و قــدرت و شــجاعت لازم دارد کــه 
بحمــداللَّه در قشــرهای مــردم مــا و در زن و مــرد مــا وجــود دارد. 
بایــد آن را بــه کار بگیریــد. منتظر نباشــید که دســتگاه‌ها بیایند 

و کاری بکننــد.
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ــه  ــید، ن ــت بکشــ ــه خجالــ ن
بترسیــــد و نــه دچــار ضعــف 
ــظر  ــوید؛ منتـــ ــس بشـــ نفــ
ــتگاه‌های  ــید دســــ نباشــــ
ی کننـــــــــد دولتــــــــی کار

1371.7.29

نه خجالــت بکشـید، نه بترسیــد و نه دچار 

ضعف نفس بشـــوید؛ منتـــظر نباشـید 

ی کنند دستگاه‌های دولتی کار

رهبر انقلاب

من هم امر به 

معروف و مهی از 
منکر می کنم

من هم امر به 
معروف و مهی از 

منکر می کنم

من هم امر به 
معروف و مهی از 

منکر می کنم

من هم امر به 

معروف و مهی از 

منکر می کنم



ــتید،  ــه هس ــور ک ــای کش ــز، در هرج ــان عزی ــما جوان ــه ش ــن ب م
ــب  ــک واج ــر ی ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــم؛ ام ــر می‌ده تذک
اســت کــه رودربایســتی و خجالــت بــر نمــی‌دارد. مــا گفتیــم: اگــر 
دیدیــد کســی مرتکــب خلافــی می‌شــود، امــر کنیــد بــه معــروف 
و نهــی کنیــد از منکــر؛ یعنــی بــه زبــان بگوییــد. خــدای متعــال 
کــه ایــن واجــب را بر مــا مســلمانان نازل فرمــوده اســت، خودش 
می‌دانــد مصلحــت چگونــه اســت. بزرگتریــن حربــه در مقابــل 
گنــاه‌کار، گفتــن و تکــرار کــردن اســت. این‌کــه یــک نفــر بگویــد 
ــر  ــود. اگ ــد، نمی‌ش ــا کنن ــینند و تماش ــاکت بنش ــر س ــا ده نف ام
یکــی دچــار ضعــف نفــس بشــود، یکــی خجالــت بکشــد و یکی 

1371.7.29بترســد، این‌کــه نهــی از منکــر نخواهــد شــد.
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بعضــی جوانــان بــه مــا نامــه می‌نویســند کــه اجــازه بدهیــد مــا با 
ایــن تظاهــرات منکراتــی، مقابلــه و مبــارزه کنیــم. خیلــی خــوب، 
مقابلــه بکنیــد؛ امــا چه‌طــور؟ بریزیــد، طــرف مقابــل را تکــه پــاره 

کنیــد؟! نــه، ایــن نیســت.
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بـــــه هیــــچ عنـــوان حـــــق 
خشـــونت نداریـــد. برخورد 
فیزیکــــی؟ هرگــــــــز؛ تکـه 
پــــــاره کــــــردن؟ بـه هیــــچ 
ــا ــونت؟ اص ــوان؛ خشــ عنــ

1370.8.15

بـــــه هیــــچ 
ن حـــــق  عنـــوا

خشـونت 
یـد ندار



ــمانی؟  ــی و جس ــورد فیزیک ــی برخ ــه؟ یعن ــی چ ــت یعن  قاطعی
ــم؛  ــه نمی‌کنی ــن را توصی  ای

ً
ــا ــا اص ــت و م ــت نیس ــه درس این‌ک

ــت. ــوب اس ــر دادن، خ
ّ

ــن و تذک ــا گفت ام

ــف بــه برخــورد فیزیکــی بــا منکــر 
ّ

 به‌هیچ‌وجــه موظ
ً
شــما شــرعا

ــف بــه گفتــن هســتید. شــما چــه‌کار 
ّ

نیســتید؛ شــما فقــط موظ
داریــد؟ حــرف خــود را بگوییــد.

1382.2.22

1377.2.22
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برخورد فیزیکی با منکر
ر دادن

ّ
فقط گفتن و تذک

شما فقط 
ف به گفتن 

ّ
موظ

هستید



شــما نمی‌گوییــد، خیــال می‌کنیــد کــه اگــر بگوییــد، نمی‌شــود. 
امتحــان کنیــد، بگوییــد؛ بارها هــم بگویید.

بزرگتریــن حربــه در مقابــل گنــاه‌کار، گفتــن و تکــرار کــردن اســت. 
در مقابــل ایــن منکــرات، عامــل بــاز دارنــده، نهــی اســت؛ نهــی از 
ــرف  ــرای ط ــن«، ب ــرار ِ»نک ــن تک ــن.« ای ــا، نک ــد: »آق ــر. بگویی منک

مقابــل، شــکننده اســت.

نــــــــــــــ
ــــنــــــکــــــــ ــــــــ
نــــــــــــــ
ــــنــــــکــــــــ ــــــــ
نــــــــــــــ
ــــنــــــکــــــــ آقــــــــــا، نکــــــــن.آقــــــــــا، نکــــــــن.آقــــــــــا، نکــــــــن.ــــــــ

آقــــــــــا، نکــــــــن.آقــــــــــا، نکــــــــن.آقــــــــــا، نکــــــــن.
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اگــر تذکــر دادیــد و حرفتان 
اثــر نکــرد، دفعه‌هــای بعد 
از گفتــن ناامیــــد نشـــوید

1377.2.22

1371.7.29

بزرگترين حربه
در مقابل

گناه​کار، گفتن
و تکرارکردن

اســــت



گفتــن یــک نفــر اثــر کمتــری 
دارد؛ بایــد گفت و تکرار هم 
کــرد. اگــر چنــد نفــر بگوینــد 

تاثیــر بیشــتر می‌شــود
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بزرگتریــن حربــه در مقابــل گناهــکار، گفتــن و تکرار کردن اســت. 
این‌کــه یــک نفــر بگویــد امــا ده نفــر ســاکت بنشــینند و تماشــا 

کننــد، نمی‌شــود.

البتــه یــک نفــر بگویــد، معلــوم اســت کــه اثــر نمی‌کنــد. دیگــران 
ــر  ــد، نف ــر دوم بگوی ــد، نف ــما بگویی ــد... ش ــد بگوین را وادار کنی
ــی  ــد؛ ک ــم بگوی ــر پنجاه ــد، نف ــم بگوی ــر ده ــد، نف ــوم بگوی س

ــد؟ ــه ده ــر را ادام ــد منک می‌توان

1371.7.29

1377.2.22

باید 
گفت و تکرار 

هم کرد



ــره  ــد؛ بالاخ ــر بگوین ــد، ده نف ــر بگوین ــد، دو نف ــر بگوی ــک نف ی
طــرف مجبــور می‌شــود تــرک کنــد؛ یعنــی اگــر بارهــا گفتــه شــد، 

ــردد. ــوب می‌گ  مغل
ً
ــا 1377.12.4روح
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بــه آن آدمــی کــه اشــاعه فحشــا میکنــد، بــه آن آدمــی کــه 
ــد.  ــد بگوین ــردم بای ــرد، م ــه بب ــاه را از جامع ــح گن ــد قب میخواه

ده‌نفــر، صدنفــر، هزارنفــر!

س‌هــای مختلــف گنــاه را تذکــر 
َ

اگــر زبان‌هــای گوناگــون و نف
بدهنــد، گناهــکار بــه طــور غالــب از گنــاه و تخلف دســت خواهد 

کشــید.

1371.4.22

1368.10.19



باهـــــوش باشــــــید! برخــــی 
می‌خواهـــند بــــه نــــام امــــر 
بـــه معــروف و نهــی از منکــر، 
فســادی ایجاد کننــد که چهره 

ــود! ــراب ش ــن خـ ــردم مومـ م
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ــم‌هایش را  ــد چش ــد. بای ــوش باش ــد باه ــی بای ه
ّ

ــوان حزب‌الل ج
بــاز کنــد و نگــذارد کســی در صفــوف او رخنــه کنــد و به‌نــام امــر 
ــره  ــه چه ــد ک ــاد نمای ــادی ایج ــر، فس ــی از منک ــروف و نه ــه مع ب
ــده‌  ــه عه ــن، ب ــید. ای ــب باش ــد مواظ ــد. بای ــراب کن ــزب‌الله را خ ح
ــال  ــن چندس ــای ای ــن دارم و تجربه‌ه ــن یقی ــت. م ــان اس خودت
هــم نشــان داده، تــا نیروهــای مؤمــن و حزب‌اللهــی بــرای انجــامِ 
ــن،  ــی و دروغی ــر بدل ــدّه عناص ــک ع ــد، ی ــدان می‌آین ــه می کاری ب
ــن  ــا ذه ــد ت ــاد می‌کنن ــادی ایج ــه‌ای فس ــا در گوش ــام اینه ــا ن ب
هــی و مردمی 

ّ
مســئولین را نســبت بــه نیروهــای مؤمــن و حزب‌الل

1371.4.22چرکیــن کننــد.

باهـــوش 
باشــــید!


